
ëë25 ادامه از صفحه
او انســانی بســیار بخشــنده بــود و هیــچ گاه 
نمی‌خواســت چیــزی را بــرای خــود نــگاه دارد. 
طبیعتــاً من چنین حالتــی را درک می‌کنم، زیرا 
ایــن حالــت ناشــی از تعلــق و وابســتگی‌اش به 
خداوند متعال و بریدگی‌اش از دنیا و متعلقات 
آن بــود. ایــن بــدان معناســت که »حاج قاســم 
ســلیمانی« در ایــن دنیــا زندگی می‌کــرد، اما در 
دنیا نبود و قلب و عقلش در جایی دیگری ســیر 
می‌کرد. کسی که چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، 
انســانیت، عواطــف و احساســات، اخلاقیــات و 

رفتارهایش به گونه‌ای دیگر، جلوه پیدا می‌کند.
 از لحاظ میدانی نیز، »حاج قاسم سلیمانی« 
مرد میدان بود. شاید من پیشتر نیز در خصوص 
ایــن خصلــت و ویژگــی او صحبت کرده باشــم. 
معمــولاً زمانی که ژنرال‌هــای نظامی به مراتب 
عالــی نظامی‌گــری می‌رســند، از لحــاظ ذهنــی 
توانایی اندیشــیدن همزمان به مسائل میدانی، 
بــدان  ایــن  ندارنــد.  را  اســتراتژیک  و  تاکتیکــی 
معناســت که آنها زمانی که می‌خواهند مسائل 
صــورت  بــه  را  راهبــردی  و  تاکتیکــی  میدانــی، 
همزمــان مــورد بررســی قــرار دهند، ذهن‌شــان 
دچــار خســتگی می‌شــود. امــا در نقطــه مقابل، 
افرادی هستند که مسائل استراتژیک، میدانی و 
تاکتیکــی را به طور کامل و نیز با تمامی جزئیات 
مورد بررســی و تحلیل قــرار می‌دهند. من مثال 
هواپیمــا را بــرای شــما مــی‌آورم. یعنــی زمانــی 
کــه فــردی در هواپیمــا اســت و ایــن هواپیمــا در 
چاله‌هــای هوایی می‌افتد و در حالــت فرود قرار 
می‌گیرد، فرد ]مسافر[ از لحاظ ذهنی کمی دچار 
افــت می‌شــود. بنابرایــن، زمانی کــه بحث‌های 
و  اســتراتژیک  مســائل  خصــوص  در  فکــری 
راهبردی منطقه انجام می‌شود و در این بحث‌ها 
جزئیــات مورد بررســی قرار می‌گیرنــد، گویی که 
انســان وارد چاله‌های هوایی شــده است. »حاج 
قاســم ســلیمانی« به مانند یک فرد نظامی بود 
کــه زمانی که هواپیمــا در اوج پــرواز می‌کرد و در 
چاله‌های هوایی قرار می‌گرفت، حتی کوچکترین 
و بدیهی‌ترین جزئیات از مسائل استراتژیک نیز 
از ذهنش دور نمی‌ماند. شــما همواره ذهن او را 
آمــاده می‌یافتید. او به گونه‌ای نبود که خســتگی 
بــر ذهنش غلبه کند. او یک مرد استراتژیســت و 
در عین حال تاکتیکی بود. او مرد عقل و منطق، 
برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بود. او مرد میدان و 
مرد خطوط مقدم جبهه بود. او کسی نبود که در 

اتاق‌های پشت خط مقدم بنشیند.
در حــوزه سیاســی نیــز او یــک انســان متفکر 
بــود. ژنرال »قاســم ســلیمانی« تنها یــک ژنرال 
نیــز  سیاســی  عرصــه  در  بلکــه  نبــود،  نظامــی 
صاحب فکر، ایده، اندیشــه و ســبک بود. او اهل 
پیش‌بینــی وقایــع پیــش از رخ دادن آنهــا بــود. 
مــن همواره از شــخصیت جامــع و فراگیــر او در 
عرصه‌هــای فرهنگــی، فرهنگ دینــی، فرهنگ 
اســامی، فرهنــگ عمومــی و... ســخن گفته‌ام. 
او حقیقتــاً یــک انســان کامــاً فرهیختــه بــود. او 
بســیار بــه مطالعه مشــغول می‌شــد و از وقتش 
دائماً اســتفاده می‌کــرد. به عنوان مثــال، من به 
یــاد دارم زمانــی که با یکدیگر جلســات طولانی 
داشــتیم و مســائل را بررســی می‌‎کردیم، زمانی 
که جلسه‌مان تمام می‌شــد و در آخر وقت، یک 
ســاعت باقی مانده بود، او می‌خواست تا درباره 
مســائل فکری، عقیدتــی، فرهنگی، عملــی و... 
با یکدیگر گفت‌و‌گو کنیم. این درحالی اســت که 
قاعدتاً چنین شخصیت‌هایی وقت کافی به این 
مســائل اختصاص نمی‌دهند. در نهایت او یک 
شخصیت جامع و فراگیر داشت. امروز اگر کسی 
به ســخنرانی‌های او در طول ســال‌های گذشــته 
مراجعــه کنــد، می‌توانــد بخوبــی به ایــن بعد از 

شخصیت »حاج قاسم سلیمانی« پی ببرد.
ëë قاســم »حــاج  کــه  زمانــی  نصــرالله،  جنــاب 

ســلیمانی« ترور شــد، فضا کاملاً تنش‌آلــود بود و 
طبق آنچه که ســال گذشــته از شما شــنیدیم، وی 
در همینجا یعنی در »ضاحیه« با شــما دیدار کرده 
بــود. آیــا در آن دیدار بــه او درباره خطراتــی که در 

پیرامونش وجود داشت، هشدار دادید؟
 هــم در آن دیدار و هم در دیدارهای پیشــین 
من به »حاج قاسم« درباره این خطرات هشدار 
دادم. من این اواخر بسیار نگران او بودم؛ طبیعتاً 
ایــن نگرانــی نشــأت‌ گرفتــه از تحلیل شــرایط و 
از ســوی طرف‌هــای  اطلاعاتــی  و  بــود  اوضــاع 
مختلــف ـ چه دوســت و چه دشــمن ـ به دســت 
ما نرســیده بود. از لحاظ شخصی باید بگویم که 
دو ماه پیش از شــهادت او یا بیشتر، برادران یک 
نشــریه امریکایــی را برای من آوردنــد و من روی 
جلد کامل آن تصویری از »حاج قاسم« را دیدم 
کــه تصویری مشــهور از او بــا لبــاس نظامی بود 
و ســتاره‌ها روی شــانه‌اش قرار داشــتند. »ژنرالی 
کــه جایگزیــن نــدارد« عنــوان جلــد این نشــریه 
بود. پیشــتر زمانی که بــا روزنامه‌نگاران خارجی، 
استادان دانشگاهی و شخصیت‌های امریکایی و 
غربی ـ با برخی پیش از جنگ تموز و برخی پس 
از جنــگ ـ دیــدار می‌کردم، بــه یــاد دارم که آنها 
به من می‌گفتند که اگر در نشــریه‌های امریکایی 
اهتمام زیادی نسبت به یک شخصیت معین یا 
یک کشــور معین دیدید و مقالات و اطلاعاتی را 
در این خصوص مشاهده کردید، شاید اتفاقی در 
پیش باشد. آنها چیزی فراتر از »شاید« گفتند اما 
من در اینجا احتیاط می‌کنم و می‌گویم »شاید« 
اقدام نشــریه امریکایی در انتشــار تصویر »حاج 
قاسم« در واقع نوعی آماده‌سازی افکار عمومی 
برای ترور چنین شخصیتی بوده است تا بگویند 
که اگر ما چنین کاری کنیم ]عملیات ترور را اجرا 
کنیم[ باید بدانیم که شــخصیت بســیار مهمی 
را بــه قتــل رســانده‌ایم و می‌بایســت تبعــات و 
پیامدهــای این اقــدام را متحمل شــویم. چنین 

چیزی در ذهن من بود.
زمانی که آن مقاله را مطالعه کردم، نشــریه 
را بــه »حــاج قاســم« دادم و بــه او گفتــم که این 
مســأله معنــا و مفهومــی دارد. مــن بــه او گفتم 
که شــما یک ژنرال هســتید و جزئی از یک نظام 
رسمی محسوب می‌شوید و شخصیت رسمی‌ای 
هســتید کــه در مناطــق رســمی تــردد می‌کنید، 
از همیــن روی مــن اعتقــاد دارم کــه »ترامپ«، 
امریکا و تمامی متحدانش در منطقه از شــما به 
ســتوه آمده‌اند و لذا خواهش می‌کنم که احتیاط 
کنید. »حاج قاسم« را می‌شناسید، او همواره این 
سخن را به من می‌گفت؛ می‌خندید و می‌گفت: 
»بســیار خب، برای شــهادت من دعــا کنید.« با 
ایــن حــال، من بــه او می‌گفتــم که بایــد احتیاط 
کند و مراقب باشــد. این هشدارها همواره وجود 

داشت.
ëë پــس از یــک ســال، جنــاب »نصــرالله« چقدر

دلتنگ »حاج قاسم سلیمانی« می‌شوید؟
 من بشــدت دلتنگ او می‌شــوم. من بشدت 
دلتنــگ او می‌شــوم. مــا از ســال 1988 بــه طــور 
مشــترک بــا یکدیگــر کار کردیم. کجــا؟ در محور 
مقاومــت، در زمینه جهاد در راه خــدا، در زمینه 
نبرد حق علیه باطل، در پرونده‌های منطقه‌ای، 
در پرونده‌هــای حســاس، در روزهای ســخت که 
حــزن و اندوه و اشــک و خون و فــداکاری در آنها 
وجــود داشــت. مــا همــواره در دوران ســختی و 
مشــقت و اوج چالش‌ها در کنــار یکدیگر بودیم. 
بــه عنوان نمونه، این‌گونه نبود که ما برای درس 
خواندن در دانشــگاه و برای فعالیت در کارهای 
تجاری در کنار هم بنشینیم، نه اصلًا اینطور نبود، 
بلکه ماهیت کاری که با یکدیگر انجام می‌‎دادیم، 
کاملًا نوعی روابط متفاوت را میان ما ایجاد کرده 
بــود؛ روابطــی از جنس عاطفی، انســانی، فکری 
و عملــی. از همین روی، نوعی بــرادری میان ما 
شــکل گرفته بــود و گاهی احســاس می‌کردم که 
من و حاج قاســم یک فرد واحد هســتیم؛ بدین 
معنا که من جزئی از او و او جزئی از من اســت و 
دو نفر نیستیم. افراد کمی در زندگی من هستند 
که احســاس می‌کنم این‌گونه‌اند؛ »حاج قاسم« 
یکــی از آنها بود... بله من به‌شــدت دلم برای او 

تنگ می‌شود.
ëë بدون شــک شــما »حاج ابو مهدی« را بخوبی

می‌شناختید. قطعاً عراقی‌ها نیز او را می‌شناختند 
امــا بــا این‌حــال، افــکار عمومــی بویــژه پــس از 
شهادتش او را شناختند. به نظر می‌رسد که »حاج 
ابو مهــدی« نه‌تنهــا برای عــراق که بــرای تمامی 
امت اســامی یک شخصیت بســیار بزرگ بوده 
است. شــما تا چه اندازه این شــخصیت بزرگ را 
می‌شناختید؟ ما متوجه شدیم که شما دیدارهایی 
را با او داشــته‌‎اید؛ کما اینکه تصاویری را از شــما در 
کنار دو شهید بزرگ یعنی »حاج قاسم سلیمانی« 
و »حــاج ابومهدی المهندس« مشــاهده کردیم. 
»حاج ابو مهدی المهندس« بــرای عراق و امت 

اسلامی چه شخصیتی بود؟
 »حــاج ابــو مهــدی المهنــدس« )رحمه‌الله 
علیه( شخصیتی است که لازم است همگان او را 
بشناسند. در طول سال گذشته تلاش‌های زیادی 
صورت گرفت تا این شخصیت به افکار عمومی 
شناســانده شــود، اما این تلاش‌‎ها کافــی نبود. با 
این‌حال، لازم اســت که ابعــاد و زوایای مختلف 
شــخصیت این شــهید بــزرگ به افــکار عمومی 
معرفی شود. اگر بخواهم در خصوص شناخت 
شــخصی خــود از »حاج ابو مهــدی المهندس« 
صحبــت کنــم، باید بگویم کــه شــناختم از او در 
مقایسه با شــناختم از »حاج قاســم« کمتر بود، 
یعنی »حاج قاسم« را بیشتر می‌شناختم. علت 
هــم آن بود که از ســال 1998 میلادی ما و »حاج 
قاسم« دیدارهای مستمری با یکدیگر داشتیم و 

با هم کار می‌کردیم.
برادر »ابو مهــدی المهندس« پیش از رفتن 
به عراق در ایران زندگی می‌کرد. زمانی که ما به 
ایران می‌رفتیم گاهی بــا او نیز دیدار می‌کردیم. 
پــس از آنکــه او به عراق رفت بیشــتر وقت خود 
را در همین کشــور ســپری کرد. او گاهی به لبنان 
می‌آمــد و ما در آنجا با یکدیگر دیدار می‌کردیم. 
بنابرایــن، شــناخت مــا از یکدیگــر عمیــق بــود. 
بــا تمامــی این‌ها، همان‌طــور که گفتــم ماهیت 
همــکاری ما با »حاج قاســم« موجب شــده بود 
تا شناخت بیشــتر و عمیق‌تری از یکدیگر داشته 
باشــیم. واقعیت آن است که »حاج ابو مهدی« 
یــک فرمانــده بــزرگ بــود. او از لحــاظ اخلاقــی 
شخصیتی شبیه »حاج قاسم« داشت. به همین 
دلیل اســت کــه آنها در میدان‌های جهــاد در راه 
خــدا طــی مدتی طولانــی بــا یکدیگــر همکاری 
می‌کردنــد و در نهایــت نیز در کنار هــم به مقام 
رفیــع شــهادت نائل گشــتند. مــن یــک ارزیابی 
داشــتم و آن را بــه خانــواده »حــاج ابــو مهــدی 
المهندس« نیز گفتم و آن، این بود که اگر »حاج 
قاســم ســلیمانی« به تنهایی به شهادت رسیده 
بــود، در کره خاکی فردی که بیشــترین درد فراق 
را در نبود »حاج قاســم« متحمل می‌شد »حاج 
ابومهدی« بود، زیرا این دو شــهید روابط بســیار 

مستحکم و عمیقی با یکدیگر داشتند.
افزون بر آنچه گفته شــد، »حــاج ابومهدی« 
انســانی بسیار فرهیخته، فهیم و با بصیرت بود. 
او از ویژگی‌هــای اخلاقــی برجســته‌ای ازجملــه 
تواضــع برخــوردار بــود. او از لحــاظ انســانی نیز 
شــخصیت برجسته‌ای داشت. از ســوی دیگر، از 
لحاظ سیاسی نیز شــخصیت بزرگی بود. »حاج 
ابومهدی المهندس« از جمله شخصیت‌هایی 
بــود که نامــش در برهه‌ای از زمــان برای تصدی 
پســت نخســت‌وزیری در عراق مطرح شد اما از 
آنجایی که مَرد میدان نبرد بود و تمایل داشــت 
در میادین نبرد حضور یابد، حاضر نشد مناصب 
سیاســی را عهده‌دار شود. شخصیت‌هایی که در 

آن برهه نامزد تصدی پســت‌های مهم سیاسی 
بودند و بعضاً نیز به این پســت‌ها در سطح اول 
عرصه سیاســی عراق دست یافتند، چهره‌هایی 
مهمتــر از »حاج ابومهدی« نبودند. او در عرصه 
بــود.  از تجربــه‌ای طولانــی برخــوردار  سیاســی 
تجربــه جهــادی او بســیار طولانــی بــود. تجربــه 
سیاســی و تشــکیلاتی‌اش نیز بســیار قابل توجه 
بــود. نقش‌آفرینــی او در دوران اشــغال عــراق 
توســط امریــکا پیــش از ســال 2011 میــادی و 
نیــز در زمــان یــورش گســترده داعش بــه عراق 
کامــاً آشــکار اســت. پیــش از یــورش داعش به 
عــراق نقش‌آفرینی »حاج ابومهدی« در پشــت 
پــرده انجــام می‌شــد امــا پــس از ظهــور و بــروز 
داعش، حضور مســتقیم او در میدان نبرد برای 
فرماندهی عملیات‌های ضد تروریستی، موجب 
شــد تا بیشــتر دیده شــود. افزون بر ایــن، حضور 
دائم او در کنار »حاج قاســم« نیز موجب شــد تا 
فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی‌هایش بیشتر به چشم 
آیــد. از همین ‌روی، شــما اکنــون از یک فرمانده 
بزرگ ســخن می‌گوییــد؛ فرمانده‌ای کــه یکی از 
شــرکای اصلــی و اساســی در تحقــق دو پیروزی 
تاریخی ]اخراج اشغالگران امریکایی و شکست 

داعش[ بود.
ëë شــما یــک تصویر مشــترک با شــهیدان »حاج 

قاســم« و »حاج ابومهدی« داریــد... این تصویر 
متعلق به چه زمانی و چه دیداری است؟ در کدام 

دیدار چنین عکسی را گرفتید؟
  شــاید حدود دو ســال پیش بــود؛ یعنی یک 
ســال پیش از شــهادت آنهــا. »حــاج ابومهدی« 
گاهــی تنهایی و گاهــی به همراه »حاج قاســم« 
بــه لبنــان می‌آمــد. در آن زمان، هــر دو به لبنان 
آمــده بودند. به یاد دارم که فصل زمســتان بود. 
زمانــی که »حاج ابومهدی« به لبنان می‌آمد، ما 
در خصوص مســائل منطقه‌ای، تحولات عراق، 
موضوعات مربوط به »الحشــد الشــعبی«، نبرد 
بــا داعش و... بحــث و تبادل نظــر می‌کردیم. او 
نقش مشــخصی در مواجهه بــا داعش در عراق 
داشــت، اما با این‌حال در خصــوص امور مذکور 

نیز با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کردیم.
ëëنقشی مشخص یا نقشی محدود؟ 

  چه مشخص و چه محدود به هرحال »حاج 
ابومهــدی« شــخصی بــود کــه علاوه‌بر مســائل 
عراق به اوضاع تمــام منطقه اهتمام می‌ورزید 
و برایــش مهــم بــود کــه بدانــد در فلســطین  یا 
لبنــان چــه می‌گــذرد. مــن بــه یــاد دارم کــه در 
آخریــن دیدارمــان 6 ماه پیش از شــهادتش ـ که 
البته مقصودم دیداری نیســت که در آن عکس 
انداختیــم ـ او بــه تنهایــی به لبنان آمــده بود. ما 
چند ســاعت در کنــار یکدیگر بودیــم و گفت‌و‌گو 
کردیــم. موضــوع حفاظت و حراســت از عناصر 
الشــعبی«  »الحشــد  بویــژه  عــراق  در  قــدرت 
ازجملــه محورهــای اصلــی دیــدار مــا بــود، زیرا 
در آن زمــان داعــش در عــراق از بیــن رفته بود. 
در آن دیــدار همچنیــن در خصــوص وضعیــت 
منطقــه و اســرائیل بحــث و تبادل نظــر کردیم. 
مــن ایــن واقعیــت را انــکار نمی‌کنم کــه عقل و 
اندیشــه »حــاج ابومهــدی« به‌عنــوان جزئــی از 
محــور مقاومــت ماننــد عقــل و اندیشــه »حــاج 
قاســم« بود. موضوع قدس، موضوع فلسطین، 
موضــوع نبــرد بــا اســرائیل، موضــوع مقاومت، 
حمایــت از مقاومت و تبــادل تجربیات با محور 
مقاومــت، جملگــی از موضوعاتــی بودنــد کــه 
در آن جلســه دربــاره آنهــا بــا یکدیگــر گفت‌و‌گو 
کردیــم. او بــرای حضــور در هــر نبــرد بزرگــی از 
آمادگــی کامــل برخوردار بــود. او به‌عنــوان یکی 
از فرماندهــان مقاومــت حتی حاضــر بود بدون 
»الحشــد الشــعبی« در میدان نبرد حضور یابد، 
زیــرا ایــن گــروه مقاومتــی در نهایت وابســته به 
دولــت عراق و زیر نظــر فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق است. او برای حضور در میدان‌های 
بزرگ نبرد هیچ مانعی را در برابر خود نمی‌دید. 
مــا بــا یکدیگــر در خصــوص عــراق، فلســطین، 
نبردهای منطقه‌ای، سوریه و همه چیز گفت‌و‌گو 

می‌کردیم.
ëë یعنی شــما تبادل نظــر می‌کردید یــا همکاری و 

هماهنگی میان‌تان وجود داشت؟ کدام مورد؟
 تبــادل نظــر، همــکاری، هماهنگــی، تبــادل 
تجربیــات و تبــادل افــکار و اندیشــه‌ها. طبیعتــاً 
ســوریه  در  الشــعبی«  »الحشــد  زمــان  آن  در 
»حــاج  کــه  الشــعبی«  »الحشــد  نمی‌جنگیــد. 
رئیــس  عمــاً  و  آن  نایب‌رئیــس  ابومهــدی« 
ســتاد آن بــود، یــک ســازمان رســمی اســت کــه 
تحــت نظــارت فرماندهی کل نیروهای مســلح 
عــراق و دولــت بغداد فعالیت می‌کنــد. لذا این 
ســازمان‌یافته‌ای  فعالیــت  زمــان  آن  در  گــروه 
در ســوریه نداشــت. بــا این‌حــال، آن دســته از 
گروه‌هــای مقاومــت عــراق کــه از زمان اشــغال 
این کشــور توسط ایالات متحده امریکا به مبارزه 
با اشــغالگران پرداختنــد و پــس از آن نیز نقش 
مؤثــری را در نبــرد با تروریســم تکفیــری داعش 
ایفا کردند، مشــارکت قوی و مهمی در نبردهای 
ســوریه داشتند. این دســته از گروه‌های مقاومت 
حتی در شکل‌گیری تشکیلات »الحشد الشعبی« 

نقشی مهم و راهبردی ایفا کردند.
ëë از »شــهید قاسم ســلیمانی« به‌عنوان »شهید 

قــدس« یاد می‌شــود. براســتی که ایــن توصیف، 
شایســته اوســت. او فرمانده نیروی قدس ســپاه 
پاســداران ایران بود؛ نهادی که بــرای یاری قدس 
تشکیل شــد. »شهید ســلیمانی« چه خدماتی به 
فلسطین و قدس و مقاومت فلسطین ارائه داد؟ 
آیــا می‌توانید بــه برخــی مصادیق در ایــن زمینه 

اشاره کنید؟
  »حاج قاسم« )رحمه الله( در گام اول روابط 
خــود را بــا تمامی گروه‌های مقاومت فلســطین 
تقویت کرد. او روابط خود را با گروه‌های اسلامی، 

ملــی و حتــی گروه‌هایــی که گرایش‌هــای فکری 
متفاوتی داشتند، تحکیم بخشید. »حاج قاسم« 
اعتقاد داشــت که باید از این گروه‌ها حمایت به 
عمل آورده شــود تا آنها قادر باشــند به مواجهه 
در  و  بپردازنــد  تجــاوزکاران  و  اشــغالگران  بــا 
عملیات‌های مقاومت مشــارکت داشته باشند. 
بنابراین »حاج قاســم«، جمهوری اسلامی و به 
طور ویژه نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی در گام اول بــه تقویــت روابــط خــود با 
گروه‌های مقاومت پرداختند. طبیعی اســت که 
روابط جمهوری اســامی بــا گروه‌های مقاومت 
فلسطین پس از انتصاب »حاج قاسم« به‌عنوان 
فرمانده نیروی قدس بیــش از هر زمان دیگری 
چنیــن  ســال‌ها  قاســم«  »حــاج  شــد.  تقویــت 
مسئولیتی را برعهده داشت. در رابطه با مسائل 
مربــوط بــه »حمایــت لجســتیکی« هیــچ خط 
قرمــزی بــرای »حاج قاســم« وجود نداشــت. او 
هرچیزی را که لازم بود به فلسطین، غزه، کرانه 
باختری و... می‌رســاند و هر کمکــی که ضروری 

بود، انجام می‌داد.
ëëحتی به کرانه باختری؟ 

  حتی به کرانه باختری؛ اما عملًا کســانی که 
این مأموریت‌ها را انجام می‌دادند و کمک‌های 
لازم را منتقــل می‌کردنــد، فلســطینیان بودنــد. 
مقصودم اعضای گروه‌های مقاومت فلسطین 
اســت. طبیعــی اســت که ایــن کمک‌هــا خیلی 
بــه غــزه منتقــل می‌شــدند. »حــاج  راحت‌تــر 
قاسم«، نیروی قدس و جمهوری اسلامی ایران 
در زمینه ارســال تسلیحات و تجهیزات نظامی، 
امکانات لجســتیک و... به فلســطین هیچگونه 
خــط قرمــزی نداشــتند. آنهــا در زمینــه انتقــال 
تجربیات خود به گروه‌های مقاومت فلســطین 

نیز همین‌گونه عمل کردند.
ëë غــزه بویــژه  و  فلســطین  بــه  چیــزی  چــه  او   

می‌فرستاد؟
 هرآنچه به نوار غزه ارســال می‌شــد، به طور 
مســتقیم با ســاخت موشــک ارتباط داشت. در 
واقــع، فناوری ســاخت موشــک ولو بــا امکانات 
ابتدایــی به نــوار غزه منتقل شــد. ایــن اتفاق در 
ســایه همکاری‌هــا میــان گروه‌هــای مقاومــت 
فلســطین از یک ســو و »حــاج قاســم« و نیروی 
قدس ســپاه پاسداران از ســوی دیگر، رخ داد. به 
نظر شــما موشک‌های »کورنت« چگونه به غزه 

رسیدند؟
چــه کســی آنهــا را بــه غــزه رســاند؟ طبیعتاً 
ایــن یــک فراینــد اجرایی بــود که »حاج قاســم 
بــه  می‌خواهــم  بــود.  آن  مجــری  ســلیمانی« 
مســأله‌ای اشــاره کنم. شــاید من اکنــون درحال 
فــاش کردن یکی از اســرار هســتم. نمی‌دانم که 
رئیس‌جمهور »بشار اسد« چنین چیزی را قبول 
می‌کنــد یا نه، امــا به هر حال بایــد این واقعیت 
را بگویــم که موشــک‌های »کورنــت« در جریان 
جنگ تموز )جنگ 33 روزه( از طریق سوریه به 
دست ما رسید. این موشک‌ها معادلات میدانی 
را در آن جنگ تغییر دادند. ما در نتیجه استفاده 
کــه  بودیــم  آن  شــاهد  مذکــور  موشــک‌های  از 
تانک‌های دشمن یکی از پس از دیگری منهدم 
می‌شدند. ما در مناطقی نظیر »سهل الطیبه«، 
»ســهل الخیام« و... شاهد چنین اتفاقی بودیم. 

شــاید رســانه‌ها بــه این مســأله به عنــوان نوعی 
رونمایی از اسرار نگاه کنند، اما واقعیت آن است 
کــه مــا ایــن موشــک‌ها را از وزارت دفاع ســوریه 
گرفتیــم. آنهــا خــود این موشــک‌ها را از روســیه 
خریــده بودنــد و در نهایــت نیز ما بــرای دفاع از 
خود در برابر رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 
33 روزه »کورنت« را از دمشق گرفتیم، البته در 
جریان جنــگ مذکور تنها از »کورنت« اســتفاده 

نشد.
ëë ایــن موشــک‌ها را خریــداری کردیــد یــا آنهــا 

دریافت کردید؟
ابتــدا ایــن نکتــه را نیــز بایــد ذکــر کنــم کــه 
روس‌هــا موشــک »کورنت« را به مــا نفروختند؛ 
در خصوص ســؤال شــما نیــز باید بگویــم که ما 
ایــن موشــک‌ها را در واقع دریافــت کردیم. من 
درست به یاد ندارم، شاید در جریان روابط میان 
ســوری‌ها و »حاج قاسم«، او هزینه موشک‌ها را 
به طرف ســوری پرداخت کرده بود. به هر حال، 
آنچه واضح به نظر می‌رسد، این است که طرف 
ســوری این موشــک‌ها را از روس‌هــا خریده بود. 
این موشــک‌ها در ابتدا برای ما خریداری نشــده 
بــود؛ بلکــه برای خــود طــرف ســوری خریداری 
شده بود اما در جریان جنگ 33 روزه در اختیار 
مــا قــرار گرفت. به هر حال، مــا در جریان جنگ 
تموز از این موشــک‌ها اســتفاده کردیــم و نتایج 
بســیار خوبی را نیز گرفتیم. گمان می‌کردیم که 
روس‌هــا از اینکــه چرا این موشــک‌ها به دســت 
ما رسیده اســت، بسیار خشمگین می‌شوند. اما 
بــا این‌حال، آنهــا نه‌تنها عصبانی نشــدند بلکه 
خوشحال نیز شدند، زیرا در آن زمان استفاده از 
موشک »کورنت« جنبه تبلیغاتی بسیار خوبی را 
برای آنهــا فراهم آورد و موجب شــد تا این نوع 

موشک بازار بسیار پررونقی پیدا کند.
 بــرادر »حــاج قاســم« روزی بــه مــن گفت: 
»سید من باید بخشــی از موشک‌های کورنت را 
که نزد شماســت به بــرادران در غزه برســانم«. 
طبیعتــاً او از گروه‌هــای مقاومت اســامی نظیر 
»حماس« و »جهاد اســامی« سخن می‌گفت. 
مــن نیز به او گفتم: »شــاید دیدن موشــک‌های 
کورنت ـ که سوریه آن را از روسیه خریداری کرده 
بــود ـ در جنــوب لبنان برای رئیس‌جمهور بشــار 
اســد قابل تحمل باشــد، امــا آیا اســد وجود این 
موشــک‌ها در نــوار غــزه را نیــز تحمــل می‌کند؟ 
آیــا چنیــن چیــزی را می‌پذیــرد؟ مــن بایــد از 
رئیس‌جمهــور اســد اجــازه بگیــرم«. در نهایت 
نیــز حاج قاســم به من گفــت: »اشــکالی ندارد. 
هرکــدام از ما که زودتر با اســد دیدار کرد، در این 
خصــوص با او صحبت می‌کند«. مدتی ســپری 
شد و در نهایت پیش از »حاج قاسم«، مقدمات 
دیدار من با »بشار اسد« فراهم شد. تمامی این 
اتفاقــات پیش از آغاز حوادث امنیتی در ســوریه 
رخ داد. من مســأله را با رئیس‌جمهور سوریه در 
میان گذاشــتم. بــه او گفتم که آیا ممکن اســت 
موشک‌های »کورنت« را به غزه ارسال کنیم؟ او 
نیز گفت بله مشکلی ندارد. به او گفتم: »جناب 
رئیس‌جمهــور یعنی مســأله‌ای نیســت که این 
موشــک‌ها در اختیــار حمــاس و جهاد اســامی 
قــرار گیــرد«؟ او نیز گفت: »نه مشــکلی از طرف 

من وجود ندارد«.
در آن زمــان، »حــاج قاســم« به همــراه تیم 
مشــترک همراهش موشــک‌های »کورنــت« را 
در اختیــار گرفتند و آنها را به غزه منتقل کردند. 
داخــل پرانتــز بگویم کــه مــا در آن زمــان دارای 
یک تیم عملیاتی مشــترک بودیم. به هر حال، 
همگان می‌دانند که »حاج قاســم« و جمهوری 
اســامی ایران حتی از تمامی روابط و مناسبات 
دیپلماتیک خود در راســتای ارســال کمک‌های 
مختلــف بــه نــوار غــزه بهره‌بــرداری کردنــد. به 
عنوان مثال، جمهوری اســامی ایــران از روابط 
دیپلماتیک خود با سودان در این زمینه استفاده 
کرد. کار به جایی رسید که جنگنده‌های اسرائیل 
انبارهای تسلیحاتی در سودان را بشدت بمباران 
کردنــد؛ هرچنــد کــه در آن زمان دولت ســودان 
به‌طــور واضــح اعــام نکــرد که ایــن اتفــاق، کار 
اسرائیل بوده است. با تمامی اینها، اسرائیلی‌ها 
صراحتــاً اعــام کردنــد که آنهــا خــود انبارهای 
تسلیحاتی سودان را بمباران کرده‌اند. آنها گفتند 
تســلیحات موجود در ایــن انبارهــا از کانال‌های 
مختلف به نوار غزه منتقل می‌شــوند. بنابراین، 

به طول خلاصه باید بگویم که در زمینه ارســال 
تسلیحات، موشک، امکانات و تجهیزات نظامی 
و... به نوار غزه هیچ خط قرمزی وجود نداشت. 
معمــولاً برخی کشــورها زمانی کــه می‌خواهند 
حمایت‌هایــی ارئه دهند، ملاحظاتــی دارند. به 
عنــوان نمونــه، می‌گوینــد که نســبت بــه انتقال 
مســائل فنی معذوریت‌هایی دارند. با این‌حال، 
چنیــن ملاحظاتــی در زمینه ارائه کمــک به نوار 
غزه مطلقاً وجود نداشت. طی سالیان گذشته و 
بویژه در طول یک دهه اخیر که مقاومت در غزه 
تحت محاصره قرار گرفته اســت، حمایت‌های 
مالــی فراوانــی از گروه‌های مقاومت فلســطین 
به عمــل آمده اســت. همان‌طور کــه می‌دانید، 
گروه‌های مقاومت فلسطین طی یک دهه اخیر 
با شرایط مالی و اقتصادی بسیار وخیمی مواجه 
بوده‌انــد. در طول این مدت، برخی کشــورها که 
کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کردند، به یکباره 
جمع‌آوری این کمک‌ها برای مقاومت فلسطین 
را متوقــف ســاختند. برخی کشــورهای دیگر نیز 
افرادی را که برای مقاومت فلسطین کمک‌های 
مالــی جمــع‌آوری می‌کردند، بازداشــت کردند. 
»حاج قاســم« در طول تمام دوران مسئولیتش 
از رهگــذر جایگاهــی کــه در ســاختار جمهــوری 
اســامی داشــت، مشــکلات مالــی و اقتصــادی 
گروه‌های مقاومت فلســطین را بشدت پیگیری 
می‌کــرد و از آنهــا ]گروه‌هــای مقاومــت[ در این 
زمینه حمایت به عمل می‌آورد. نه‌تنها در حوزه 
مالی و اقتصادی، بلکه در حوزه‌های دیگر نظیر 
حوزه‌های سیاســی و رســانه‌ای نیز این کمک‌ها 
توسط »حاج قاسم« به مقاومت فلسطین ارائه 

شد.
ëë »حاج قاســم« در تمامی مراحل با »حماس« 

ارتباط داشت؟
در  طرفــی  هیــچ  بــا  روابطــش  هیچــگاه    

فلسطین قطع نشد.
ëë یعنی حتی زمانی که اختلافات بر ســر مســأله 

سوریه ایجاد شد، این روابط قطع نشد؟
طرفــی  هیــچ  بــا  قاســم«  »حــاج  روابــط    
از  او  حمایت‌هــای  نشــد.  قطــع  فلســطین  در 
گروه‌هــای مقاومت فلســطین به دلیل مســائل 
سیاســی هیچگاه متوقف نشــد. بله؛ شاید گاهی 
گروه‌هــای  بــه  اقتصــادی  و  مالــی  کمک‌هــای 
مقاومت در ســایه افزایش روزافــزون تحریم‌ها 
علیه جمهوری اسلامی ایران، کمتر می‌شد، اما 
این کمک‌هــا هیچگاه متوقف نشــد. همان‌طور 
که پیشــتر نیز گفتم، از لحاظ سیاسی و رسانه‌ای 
نیز »حاج قاسم سلیمانی« حمایت‌های زیادی 
از مقاومــت به عمل مــی‌آورد. او همه گروه‌های 
مقاومــت را گردهم مــی‌‎آورد و بر لــزوم وحدت 
میان آنها بسیار تأکید داشت. او همواره بر لزوم 
هماهنگی میــان گروه‌های مقاومت فلســطین 
می‌کــرد.  تأکیــد  اختــاف  هرگونــه  از  دوری  و 
مــن بــه صراحتاً می‌توانم به شــما بگویــم که از 
لحــاظ فکری، عاطفی، انســانی، اخلاقی، مالی، 
لجستیکی، سیاسی، رسانه‌ای و مادی و معنوی، 
همراهــش  تیــم  و  ســلیمانی«  قاســم  »حــاج 
هــر کمکــی را کــه در توانشــان بــود بــه مقاومت 
فلسطین ارائه کرده و در این زمینه هیچ کوتاهی 
نکردنــد. تیــم همــراه او همچنــان نیــز همیــن 
مأموریت را انجــام می‌دهد. او و تیم همراهش 
حتی در برخی از برهه‌هــای زمانی، بیش از حد 
توان و مسئولیت‌شان در این مسیر تلاش کردند. 
من در اینجا فقط می‌خواهم نکته دیگری را نیز 
اضافــه کنم که هم‌اکنون به ذهنم رســید. شــما 
پیشــتر از من درباره »حاج قاســم ســلیمانی« و 
پرونده فلســطین ســؤال کردید. »حاج قاســم« 
اخیــراً مشــارکت فعالــی در پرونده‌هــای عراق، 
ســوریه و نبرد با داعش داشت و بیشتر، این نوع 

مشارکت در رسانه‌ها مطرح شد. 
ازهمیــن‌روی، شــاید برخــی‌ بگوینــد »حاج 
قاسم« در کجای پرونده فلسطین قرار داشت؟ 
می‌خواهم به این واقعیت اشــاره کنم که »حاج 
قاسم ســلیمانی« به صورت روزانه برای مسأله 
فلسطین زحمت کشید و در راستای حمایت از 
آن تلاش کرد. او به عنوان فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاســداران در طول سالیان متمادی به دور 
از رســانه‌ها و دیدگان افکار عمومی، به حمایت 
از مسأله فلسطین پرداخت. او طی مدتی قریب 
به 22 سال در زمینه‌های مختلفی ازجمله ارائه 

آموزش‌هــای نظامی بــه گروه‌های فلســطینی، 
انتقال تجربیات به فرماندهــان مقاومت، ارائه 
کمک‌هــای مالــی بــه مقاومــت فلســطین و... 
تلاش‌های طاقت‌فرســایی را از خود به نمایش 
گذاشت. او در طول این مدت، به منظور افزایش 
گروه‌هــای  میــان  همگرایی‌هــا  و  هماهنگی‌هــا 
مقاومــت فلســطین، در جلســات و دیدارهــای 
زیادی شرکت کرد. تمامی این تلاش‌ها در طول 
22 سال گذشته به دور از دیدگان افکار عمومی و 
در پشت پرده انجام شد. ازهمین‌روی، خیلی‌ها 
این تلاش‌ها را مشاهده نکردند. هیچکس از این 
تلاش‌ها در رسانه‌ها ســخن نگفت. نه ایرانی‌ها 
و نه فلســطینی‌ها از این اقدامات »حاج قاسم« 
ســخن نگفتند. ما نیــز هیچگاه از نقــش نیروی 
قدس و »حاج قاسم« سخنی به میان نیاوردیم. 
به همین دلیل، نحوه مشارکت »حاج قاسم« در 
پرونده فلسطین برای برخی از مردم غیرشفاف 
باقــی مانــد. بــه همیــن دلیــل دوســت داشــتم 
امشــب بــه ایــن نکته اشــاره کنــم کــه او همواره 
مشــارکت فعــال و بســیار مؤثــری را در پرونــده 

فلسطین داشت.
با این‌حال، در جریان مشارکت »حاج قاسم« 
در پرونده‌های سوریه و عراق شاهد آن بودیم که 
تحرکات او از پشــت پرده خارج شــده و به سطح 
رســانه‌ها کشیده شــد. این مســأله حتی سؤالاتی 
را در ذهــن بــرادران ایرانــی ما ایجاد کــرد. حتی 
برخی دوســتان ما این ســؤال را مطرح کردند که 
چرا »حاج قاســم« زمانی که می‌خواهد به عراق 
برود، این ســفر رســانه‌ای می‌شــود؟ این مســأله 
توجه دشــمن را نیز به خود جلب کرد. دوســتان 
هــم همان‌طــور کــه گفتــم، شــروع به پرســیدن 
دربــاره آن کردند. دوســتان می‌گفتند که از ســال 
1998 میــادی »حاج قاســم« به طــور مخفیانه 
ترددهایش را انجام می‌داد اما اکنون چه شده که 
این رفت‌وآمدها علنی شــده اســت؟ اگر به مرور 
گذشــته بپردازید، خواهید دید که »حاج قاسم« 
زمانــی که بــه منظور مبــارزه با داعــش در عراق 
حضــور داشــت، بتدریــج  در شــبکه‌های ارتباط 
جمعی و سپس در رسانه‌های عمومی دیده شد.

ëë این ظاهر شدن در رسانه‌ها اتفاقی بود یا نشأت
‌‎گرفته از تصمیمی که پیشتر اتخاذ شده بود؟

من پــس از مدتــی در خصوص این مســأله 
بــا »حاج قاســم« صحبــت کــردم. بــه او گفتم: 
»حاجی؛ ظاهر شــدن شما در رسانه‌ها تعمدی 
اســت؟ آیا می‌خواهیــد از رهگــذر حضورتان در 
رســانه‌ها پیامــی را منتقل کنیــد؟« او در پاســخ 
گفــت: »نــه؛ ایــن کار تعمــدی نیســت«. ایــن 
پاسخی است که او به من داد. در رابطه با شهید 
»ابومهــدی المهندس« نیــز همین قصه اتفاق 
افتــاد. نکته‌ای که در این زمینه وجــود دارد، این 
اســت کــه بــرادران مــا در عــراق یعنی بــرادران 
عضو »الحشد الشــعبی« و رزمندگان گروه‌های 
مقاومت، جملگی دارای گوشی موبایل هستند 
و هرگاه که »حاج قاســم« برای دیــدار با آنها به 
خطــوط مقــدم جبهــه نبــرد می‌رفــت، آنها به 
وسیله موبایل‌های‌شــان اقدام به گرفتن عکس 
آنهــا  می‌کردنــد.  حاجــی،  و  خــود  از  مشــترک 
افتخــار می‌کردند کــه می‌توانند با »حاج قاســم 
سلیمانی« عکس بگیرند و این کار را حتی بعضاً 
بــدون کســب اجــازه از او انجــام می‌دادنــد. این 
رزمنــدگان در مواجهــه بــا شــهید »المهندس« 
نیــز همیــن کار را انجــام می‌دادنــد. البته گاهی 
هم کســب اجازه می‌کردند، اما حاجی خجالت 
می‌کشید که جواب منفی به آنها دهد. من خود 
از زاویه مســائل امنیتی در خصوص این مســأله 
بــا »حاج قاســم ســلیمانی« صحبت کــردم. او 
در پاســخ به من گفت: »من چــه چیزی به آنها 
بگویم؟ آیا بگویم به دلایل امنیتی با من عکس 
نگیریــد؟ آنها جــان خود را کف دستانشــان قرار 
دادنــد و در خطــوط مقــدم جبهــه نبــرد حاضر 
شــدند؛ مــن چگونــه می‌توانم به آنهــا بگویم با 
من عکس نگیرید؛ من خجالت می‌کشم چنین 
چیزی به آنها بگویم«؛ پس از آنکه حاجی چنین 
پاســخی داد، من نیز مســأله را رها کــردم. تمام 
آنچه  اتفاق افتاد، این‌گونه بود. لذا حضور »حاج 
قاسم« و »حاج ابومهدی« در شبکه‌های ارتباط 
جمعــی و رســانه‌ها بــا اراده و برنامه‌ریزی قبلی 

آنها صورت نگرفته بود.
ëë27 ادامه در صفحه

امریکایی‌ها برای خروج از 
خاک عراق به ایرانی‌ها یعنی 

»حاج قاسم سلیمانی« 
متوسل شدند.  آنها به 

عوامل خود گفتند از »قاسم 
سلیمانی« خواهش کنید 

که با گروه‌های مقاومت در 
عراق صحبت کند و از آنها 
مهلت بگیرد تا ما طی یک 

مدت 2 یا 3 ماهه از عراق 
خارج شویم. ما می‌خواهیم از 

عراق عقب‌نشینی کنیم، اما 
نمی‌خواهیم که این اتفاق، زیر 

آتش مقاومت رخ دهد
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